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بوی تو را ندارد باغ
که از کرانهء دلواپسی
بسوی آفتاب من سر می کشی
و در شعاع خستهء از تکرار
به غروب ناگزیر تن می دهی.

من آب ات داده ام
من کنار پنجره ات نهاده ام
و من 
در انتظاری هولناک
شگفتن ات را نظاره کرده ام

آرام سر می زنی
آرام می شکوفی و
آرام گل می پژمری

بی اعتنا به بهار و پائیز
بی اعتنا به خون رونده
بی اغتنا به تنفس سنگینی
 که به سینه بر می گردانی

نام ات سیاه
نگاه ات سیاه 
و شکوفائی ات به حسرتی می ماند
که به شمارش افتاده باشد

کنار پنجره 
نگاهم می کنی
در تمن غوطه می زنی
و گم می شویم.
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